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«جانستان کابلستان» را باید آخرین نوشته هاى 
رضــا امیرخانــى در روزهاى اوج نویســندگى اش 
دانســت. ســفرنامه اى پر اتفاق از سفرى اتفاقى به 
افغانســتان همراه با خانواده که قلمش همان قلم 
رضا امیرخانى «من او» و «بیوتن» است؛ همان قدر 

خواندنى و همان قدر دوست داشتنى.

راوى کتــاب که در ابتدا به قصد ســخنرانى در 
دانشــگاه هرات و دیدار تعدادى از دوستان ادیبش، 
پاى در کشــور افغانستان مى گذارد، در ادامه درگیر 
اتفاقاتى غیرقابل پیش بینى مى شود که روایت کتاب 
را به شــدت خواندنى تر مى کند؛ روایت هایى که در 
عمل بعضى از بخش هاى کتاب را به یک داســتان 

حادثه اى و جذاب براى مخاطبان تبدیل مى کند.
امیرخانى در این ســفر که در ســال 88 صورت 
گرفته، فرصت حضور در سه شهر هرات، مزار شریف 
و کابل را به دست مى آورد تا در روزهایى که وضعیت 
افغانستان از ثبت چندانى برخوردار نبوده، به عنوان 
یــک نویســنده ایرانى راوى رنج و ســختى مردم 

افغانســتان باشــد. مردمى که جنگ سال ها جزئى 
جدانشدنى از زندگى شان بوده است.

نگاه تیزبین آقاى نویســنده به مناسبات و شیوه 
تعامل برادران افغانستانى با مردم ایران یکى دیگر 
از بخش هاى خواندنى این کتاب است. جالب این که 
او سعى کرده تا گفت وگوهاى انجام شده بین خود 
و مردم را به زبان عامیانه و رایج مردم افغانســتان 
بیــاورد کــه البته در این کار تــا حدودى نیز موفق 
بوده اســت؛ البته رسم الخط ویژه امیرخانى در همه 
آثارش در این کتاب نیز وجود دارد که در عین نو و 
ابتکارى بودن ممکن است براى برخى از خوانندگان 

سردرگم کننده باشد.

احسان سالمى
روزنامه نگار

تاکید امیرخانى بر صفت جوان مردى در میان مردم افغانستان از ویژگى هاى اصلى این سفرنامه است؛ 
یکى از نمونه هاى آن را که در مدت حضورش در هرات با آن روبه رو شده با هم مى خوانیم: «همه با هم به 
هم راهِ کالسکه لى جى [اسم مستعارى که نویسنده براى نام بردن از فرزند خردسالش در کتاب از آن استفاده 
کرده است] پایین مى آییم تا او اولینِ سفرِ خارج! را تجربه کند! کالسکه مایه مکافات است. پیاده رو خاکى 
اســت و پر از ســنگ و کلوخ. خیابان هم چندان وضع به ترى ندارد. یک ربعى راه مى رویم به ســمتِ مرکز 
شهر؛ چند تیمچه و مرکز تجارى نوساز هم ساخته اند. در پیاده رو همه به کالسکه نگاه مى کنند. مى فهمم 
که کالسکه وسیله متعارفى نیست در شهر. به انتهاى راسته که مى رسیم، مى بینیم سیخ ها کار گذاشته اند 
کف پیاده رو یحتمل براى رد نشدن موتور سیکلت. شبیه به تهران خودمان. حالا اول گرفتارى هاى کالسکه 
است. در شورِ اول به نتیجه که اول لى جى را بغل کنیم یا بایستانیمش و بعد کالسکه را سر دست از این مانع 
یک مترى رد کنیم... یک هو دو مرد با لباس افغانى همان جور که دارند به سرعت از کنار ما رد مى شوند 
با هم حرف مى زنند، بدون هیچ حرکت اضافه اى یکى چپ و یکى راست، دست مى اندازند دور کالسکه و 
آن را از روى مانع رد مى کنند. گویى این کار عین وظیفه شان بوده است. بلند تشکرى مى پرانم، اما حتى 
سر برمى نمى گردانند تا بدانم گمنامى صفت اول جوان مردان است. راستى تخته بند جان جوان مردان بودن، 

نیکوتر نیست از شهروند جامعه جدیدان بود؟ جوان مرد مردمى هستند مردم این دیار.»

راوى جانستان کابلستان در جاى جاى این سفرنامه 
ســعى کرده تا درباره اصطلاحات و لغات خاص زبان 
افغانســتانى توضیــح دهد؛ براى نمونــه در یکى از 
بخش هــاى کتاب مى خوانیم: «مى رویم به ســمت 
اتوبوس ها. مســیر حدود چهار صد کیلومتر اســت و 
به حســاب من در بدبینانه ترین حالت، هفت ســاعت 
طول مى کشــد. پس خیلى نباید نگران نوع اتوبوس 
شد. با این همه از فردین مى پرسم: نمى توانیم به جز 
ســه صد و ســه با چیز دیگرى برویم؟ «چرا... کرولا 

هم هســت. از این موترهاى خرد. اما شــبانه خیلى امنیت نداد. تند مى روند و بى قاعده. بلا ســراغِ سه صد 
و ســه نمى آید.» آخر ســه صد و ســه کمى قدیمى است... «نه... سه صد و سه، همه جوره داریم... سه صد 
و ســه ولوو! ســه صد و ســه بنزِ جدید... نگاه کن...» نگاه مى کنم و تازه متوجه مى شــوم که سه صد و سه 
یعنى اتوبوس! چون اولین ســرى اتوبوس هایى که وارد افغانســتان شــده اســت، بنزِ سیصد و سه بوده، 
همه اتوبوس ها را به همین نام مى خوانند. بعدتر مى فهمم که کرولا هم یعنى هر اتوموبیل مسافرکش 

بین راهى، فارغ از این که تویوتاى کرولا باشد یا کمرى یا بنز یا هر چیز دیگرى!»

یکــى دیگــر از بخش هاى جالب کتــاب امیرخانى از 
مواجهه با نیروهاى نظامى خارجى حاضر در افغانســتان 
است: «داخل کابل چندتایى دختر با مانتو و روسرى هم 
مى بینــم. در عــوض خبــرى از آن برقع هاى آبى هرات 
[پوشش خاص زنان هراتى] نیست. همان جور که دارم در 
یکى از سَرك هاى اصلى شهر، راه مى روم، یک هو از دور 
پرهیبى مى بینم از یک کاروان نظامى؛ زیر بیرق ایتالیا به 

گمانم. موتورهاى مردم عادى سریع مى ایستند کنار خیابان و راه را براى شان باز مى کنند. مردم اما هراسان فرار 
مى کنند. من خیلى جهان گردوار متعجبم از این فرار. یک هو کسى از پشت دست مرا مى گیرد و مى کشاندم به 
سمت راه روى پاساژى تازه ساز. از مردى که دستم را کشید، دلیل کارش را مى پرسم. مى گوید: «ایرانى استى؟ 
ها... روز اولت هم هست که به کابل آمده اى؟ نى؟» بله... ایرانى هستم، روز اول هم هست. «مگر ندیدى کاروان 
نظامى ها را؟ خوب بایستى دورى کرد دیگر.» برایم توضیح مى دهد: «نى...نى... شما غلط کردى (یعنى اشتباه 
کردى!) آنها به ما کارى ندارند. اما اگر کسى از راه رسید که انفلاقِ انتحارى بکند، همه خاك مى شویم!» تازه 

مى فهمم شدت ناامنى را. یک عملیات انتحارى، حتى ضد بیگانه، براى شهروند کابلى خطرناك تر تا بیگانه.»
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